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١

  مقدمه 
گروهي بر اين عقيده بودند كه موضوع علم . مصنّف به موضوع علم اصول پرداخته شدتوسط  تعريف علم اصول بعد از

كه اين قول جامع بين موضوعات مسائل علم ، چراكه گذشت اين قول دچار اشكال بود نولي چنا؛ اصول، ادلّه اربعه است
از ديگر مباحث موجود در اين مقال، . شود اين مبحث به آنها اشاره مياقوال ديگري نيز وجود دارد كه در. اصول نيست

  .فايده علم اصول است
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٢

  درسمتن 
و اعترض علي .... كر المتقدمون منهم ان موضوعه هو الادلة الاربعةحاول علماء الاصول تحديد موضوع لعلم الاصول فذ[

ان علم الاصول ليس له موضوع واحد، و ليس من الضروري ان يكون للعلم : و لهذا ذكر جمله من الاصوليين....] ذلك
وضوع مع عدم الالتزام  الادلة هي الممكان توجيه ما قيل اولاً من كونغير ان بالا.  جامع بين موضوعات مسائلهواحدموضوع 

ان موضوع علم الاصول هو كل ما يترقب ان يكون دليلاً و عنصراً مشتركاً في عملية : بحصرها في الادلة الاربعة بان نقول
استنباط الحكم الشرعي و الاستدلال عليه، و البحث في كلّ مسألة اصولية انما يتناول شيئاً مما يترقب أن يكون كذلك و يتجه 

 دليليته و الاستدلال عليها اثباتاً و نفياً، فالبحث في حجية الظهور او خبر الواحد او الشهرة بحث في دليليتها و البحث الي تحقيق
 علي حرمة الضد، و مسائل ضده بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء هل يستلزم تحريم ان الحكم بالوجوب علي شيءفي 

 علم الاصول هو الادلة فصح ان موضوع . و عدم البيان علي المعذرية، و هكذاالاصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك
  .المشتركة في الاستدلال الفقهي، و البحث الاصولي يدور دائماً حول دليليتها

  : فائدة علم الاصول
مد علي نمطين من اتضح مما سبق ان للعلم الاصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، و ذلك ان الفقيه في كل مسألة فقهية يعت

عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، و ظهورها في : أحدهما: المقدمات في استدلاله الفقهي
عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال علي حكم تلك : خرو الآ. اثبات الحكم المقصود، و عدم وجود معارض لها و نحو ذلك

 حكم مسائل اخري كثيرة في مختلف ابواب الفقه، من قبيل ان الخبر الواحد الثقة حجة و ان ظهور المسألة و في الاستدلال علي
  .الكلام حجة

و . قيه بحثاً في نفس تلك المسألة، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصةفو النمط الاول من المقدمات يستوعبه ال
ة دون اخري، انيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة و اما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسأل

  .تلك، و هذا البحث الاخر الذّي يعبر عنه علم الاصول



١٠٢١٤٢٢ 

٣  
 ))ق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعل((

٣

  موضوع علم اصول
   درباره موضوع علم اصول قول دوم

 علم اصول فاقد ساًاند اسااند عنوان جامع همه موضوعات مسائل علم اصول را بيابند، گفتهبرخي از اين جهت كه نتوانسته
اين عده براي . ، يافتتوان عنوان جامعي كه تمام موضوعات مسائل علم اصول را در بر گيرد نميموضوع واحد است و

 ممكن است علمي ، بلكه موضوع واحدي داشته باشد،اند كه اساساً لازم نيست يك علم گفته،ه سخنشان مقبول افتد كاين
  .اين نظريه به نوعي انكار موضوع براي علم اصول است. ضوع بحث كندباشد كه بر محور دو يا چند مو

  تطبيق
ان علم الاصول ليس له موضوع واحد، و ليس من الضروري ان يكون للعلم موضوع كون : و لهذا ذكر جمله من الاصوليين

  .جامع بين موضوعات مسائله
علم اصول داراي : اند كهن بيان كردهاهي از اصولي گرو)يعني به اين دليل كه قول اول دچار خدشه شد(به همين دليل 

  .علم باشدآن موضوع واحد نيست و ضروري نيست كه علم داراي موضوع واحدي باشد كه جامع موضوعات مسائل 
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   درباره موضوع علم اصول قول سوم
 تامطرح كرد با اندكي اصلاح توان ميست را  ديدگاه نخ،به عبارت ديگر.  قول اول است، اصلاحاين ديدگاه در واقع

  .راه پيدا نكندمزبور در آن مناقشات 
  :انددو كار انجام دادهبراي اصلاح قول اول مصنفّ 

ادلّه مشترك در استدلال «اند موضوع علم اصول عبارت از  يعني گفته،اند را نهاده»مشتركه«، قيد » اربعه«به جاي قيد ) الف
  . مربوط به همه ابواب استبلكهه يك باب غير از ابواب ديگر نيست  يعني مختص ب و است»فقهي
اند موضوع علم اصول آن چيزي نيست كه بالفعل ادله  يعني گفتهند؛ ادله را از حالت فعليت به حالت شأنيت برده ا)ب

 تا ،ختلف اثبات شود و اشتراك آن در ابواب م گونه بود ابتدا بايد دليليت يك شيءكه اگر اين؛ چرامشتركه محسوب شود
.  به نحو شأني و بالقوه در موضوع علم اصول مأخوذ استكاين دليليت مشتر. بتواند در علم اصول مورد بحث قرار گيرد

 بلكه آن چيزي ، موضوع علم اصول آن چيزي نيست كه بالفعل دليل مشترك در استنباط حكم شرعي باشدخلاصه اين كه
  .دليل مشترك در استنباط حكم شرعي باشداست كه اين قابليت را دارد كه 

 باشند كه شأنيت دليل مشترك بودن را داشته باشند اما اين شأنيتشان به فعليت نرسد و در علم چيزهاممكن است خيلي از 
مانند قياس كه شأنيت دارد به عنوان يك دليل مورد . شونداصول ثابت شود كه اينها دليل مشترك در فقه محسوب نمي

  .از همين جهت شأنيت قياس به فعليت نيانجاميده است.  اما شارع مقدس از آن منع كرده است؛تفاده قرار گيرداس
. شود بحث مي، در اصولرا دارد كه به عنوان دليل شرعي در عرصه فقه مورد استفاده قرار گيرداين  از هر چه قابليت پس

  .مد و گاه به نفي دليليت اين امورانجااين بحث گاه به اثبات دليليت اين امور مي
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٤

  تطبيق
ان :  كونه الادلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الادلة الاربعة بان نقول2 ما قيل اولاً من1غير ان بالامكان توجيه

  ستدلال عليه، مشتركاً في عملية استنباط الحكم الشرعي و الا3موضوع علم الاصول هو كل ما يترقب ان يكون دليلاً و عنصراً
البته با دو (مبني بر اينكه اذله همان موضوع است ) قول نخست(غير اينكه ممكن است توجيه كنيم آن چه كه اول گفته شد 

موضوع علم : به اينكه بگوئيم)يعني قيد اربعه را ساقط كنيم (ملتزم به حصر اين ادله در ادله اربعه نشويم ) اصلاح، اولاً 
دليل و عنصر مشترك باشد در عمليات و ) يعني صلاحيت و قابليت دارد( رود آنچه كه انتظار مياصول عبارتست از هر 

  . حكم شرعي و استدلال بر آنفرآيند استنباط
 و الاستدلال عليها 6 الي تحقيق دليليته5 و يتجه4 و البحث في كلّ مسألة اصولية انما يتناول شيئاً مما يترقب أن يكون كذلك

  .اًاثباتاً و نفي
اي به تحقيق و بحث در هر مسأله. گونه باشند رود آنپردازد كه انتظار ميو بحث در هر مسأله اصولي به اموري مي

  .حال چه كار به اثبات دليليت بيانجامد و چه به نفي دليليت. كنددليليت آن شئ رو مي
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  ناثمرات اصلاح قول مشهور متقدم
كه به لوازم امور  يمباحث. موضوع علم اصول خارج شد، مربوط به مباحث استلزامات بوداي كه از تحت اولين دسته

 حكم به وجوب مستلزم حرمت ضد آن است؟ و آيا حكم به وجوب مستلزم وجوب مقدمه پرداخته است مانند اين كه آيا
  . لوازم ديگراست؟ و

ه وجوب، دليل بر حرمت ضد يا وجوب مقدمه است؟ خواهيم ببينيم آيا حكم بمي. سخن ما مربوط به عالم دليليت است
بنابراين اين حكم شرعي كه موضوع استلزامات است، از آن اموري است كه صلاحيت دارد به عنوان دليل مشترك در 

  .استنباط حكم شرعي به كار گرفته شود
اينجا هم بحث . رات بودشده بود، حجيت امااي كه طبق بيان مشهور از تحت موضوع علم اصول خارج دومين دسته

 و آيا شهرت دليل بر حكم شرعي است؟ موضوع ؟آيا خبر واحد دليل بر حكم شرعي است. پيرامون دليليت امارات است
  .اينها عبارت است از آنچه كه صلاحيت دارد دليل مشترك در استنباط حكم شرعي قلمداد شود

                                                 
 .باشدمي» انّ«توجيه اسم .  1
 .باشدبيان ماقبل مي. بيانيه است.  2
 .باشدعنصراً عطف تفسيري بر دليلاً مي.  3
 .ان يكون دليلاً و عنصراً في عملية استنباط الحكم الشرعي: يعني.  4
 .گرددبه بحث بر مي» يتجه«ضمير .  5
 .گردد برمين كذلكيترقب ان يكوبه آن شئ كه » دليليته«ضمير .  6
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٥

 چرا ؛اينجا هم مشكل كاملاً مرتفع شده است. ل عمليه بود، مباحث اصواي كه طبق بيان مشهور، خارج شدسومين دسته
اصل تكليف دليل بر  خواهيم ببينيم كه آيا شك درمثلاً مي.  راجع به همين دليليت است،كه بحث در اصول عمليه

  معذريت و ترخيص است يا نه؟ شك در شئ متيقن الحدوث، دليل بر حكم به بقاء آن شئ هست يا نه؟
  خلاصه
 ادله مشتركي كه بايد »ادله مشتركه در استنباط فقهي«چه كه مصنفّ بيان كردند، موضوع علم اصول عبارت است از بنابر آن

 موضوع علم اصول  چنين دليلي،.به نحو شأني به آن نظر كرد، يعني آنچه كه بالشأن خاصيت دليليت مشتركه داشته باشد
ت براي عنصر مشترك و دليل مشترك بودن دارند، بحث لاحيم حول دليليت اين اموري كه صمسائل علم اصول ه. است
  .كندمي

  تطبيق
، هل يستلزم يءفالبحث في حجية الظهور او خبر الواحد او الشهرة بحث في دليليتها و البحث في ان الحكم بالوجوب علي ش

   علي حرمة الضد،ضده بحث في دليلية الحكم بوجوب شيءتحريم 
و بحث در اين كه حكم به وجوب چيزي آيا . د و يا شهرت، بحث در دليليت آنهاستبحث در حجيت ظهور يا خبر واح

  .مستلزم تحريم ضد آن شيء است؟ اين هم بحثي است در دليليت حكم به وجوب شيء بر حرمت ضد
 الاصول هو فصح ان موضوع علم.  علي المعذرية، و هكذا1 و مسائل الاصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك و عدم البيان

  .الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، و البحث الاصولي يدور دائماً حول دليليتها
تواند دليل آيا شك در تكليف مي (شود معذريت، بحث ميبيان بر عدم عمليه كه در آن از دليليت شك وو مسائل اصول 

م اصول عبارت است از ادلّه ئيم موضوع عل پس صحيح است كه بگو)بر معذريت مكلف در قبال تكليف واقعي باشد؟
  .ها است  دليليت اينبر محورو بحث اصولي هميشه .  در استدلال فقهيمشترك
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  فائده علم اصول
 فائده بسياري در استنباط ، مشخّص شده است كه علم اصولقدرياز آنچه كه در تعريف و موضوع علم اصول بيان شد، 

خواهد به فقيه در مسأله فقهي كه مي. ز ابزار اصولي، موفق نخواهد بوددر استنباط، بدون استفاده افقيه . حكم فقهي دارد
 »عناصر خاصه«برخي از اين مقدمات را تحت عنوان . كنداستنباط حكم شرعي آن بپردازد، به دو دسته از مقدمات تكيه مي

  .بايد شناخت
هستند و نسبت به تمام مسائل عموميت دخيل تنباط حكم يك مسأله خاص عناصري كه در اس:  عبارتند از»عناصر خاصه«

د بايد اين كناي كه عنوان ميفقيه در هر مسأله.  يك مسأله جزئي وارد شده استرهمثل يك روايت خاص كه در با. ندارند
  .دمان مسأله مورد بحث كامل قرار دهعناصر خاص را ذيل ه

                                                 
  . واو تفسير است . 1
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٦

 خواه اين ،اصر مشتركي كه مواجهيم كه اينها صلاحيت دارند در استنباط حكم دخالت كنندر كنار عناصر خاص با عناما د
خواهد حكمش را استخراج كند و هم مسائل ديگري كه در ابواب مختلف فقه بحث شده اي كه فقيه بالخصوص ميمسأله
   .است

 از آن بحث شود و هم در ديگر ،ممانند حجيت خبر واحد كه ممكن است در مسأله حرمت ارتماس در آب براي صائ
و مانند حجيت ظهور كلام كه در اين باره فرقي ندارد اين كلام در خصوص . ب كه هيچ ربطي به بحث صوم نداردابوا

تواند از  چرا كه در همه ابواب مي، باشد و يا در باب ديگري از ابواب فقه)حرمت ارتماس (مسأله مورد بحث فقيه
  .اده كندحجيت ظهور كلام استف

  .ها بحث نمود شود در فقه از آنبحث از اين دسته از مباحث مربوط به اصول است و نمي
  تطبيق

اتضح مما سبق ان للعلم الاصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، و ذلك ان الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد  : فائدة علم الاصول
   الفقهي1علي نمطين من المقدمات في استدلاله

فائده كبير  اين. از آن چه گذشت مشخص شد كه علم اصول داراي فائده بزرگي براي استدلال فقهي است؛ ئده علم اصولفا
  .كنداين است كه فقيه در هر مسأله فقهي بر دو گونه از مقدمات در استدلال فقهي خود، اعتماد مي

حكمها، و ظهورها في اثبات الحكم المقصود، و عدم  من قبيل الرواية التي وردت في 2عناصر خاصة بتلك المسألة: أحدهما
   و نحو ذلك 3وجود معارض لها

البته ممكن است اختصاص به يك مسأله نداشته باشد؛ اما به هر حال به دو يا [مسأله است  عناصري كه مختص به آن: اول
 آن مسأله وارد شده است و ظهور اين از قبيل روايتي كه در حكم] رود اين فراتر نميزچند مسأله اختصاص خواهد داشت و ا

و عدم وجود معارض براي اين روايت و امثال ] حكمي كه فقيه در صدد اثبات حكم آن است[روايت،در اثبات حكم مقصود 
  .اين ها

عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال علي حكم تلك المسألة و في الاستدلال علي حكم مسائل اخري كثيرة في :  و الاخر
  .ابواب الفقه، من قبيل ان الخبر الواحد الثقة حجة و ان ظهور الكلام حجةمختلف 

، بلكه در )نه فقط در حكم آن مسأله(كند، مسأله دخالت مي عناصري است مشترك كه در استدلال بر حكم آن: و نوع دوم
از قبيل اينكه خبر واحد ثقه . اندهمسائل ديگري كه بسيارند و در ابواب مختلف فقه پراكند. حكم مسائل ديگر هم مداخله دارد

  .حجت است و اينكه ظهور كلام حجت است
  .  في نفس تلك المسألة، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة4و النمط الاول من المقدمات يستوعبه القيه بحثاً

                                                 
 .خوردبه فقيه مي: »استدلاله«ضمير در .  1
 .»خاصة«جار و مجرور متعلّق به .  2
 .خوردضمير به روايت مي.  3
 .تمييز يستوعب است: »بحثاً«.  4



١٠٢١٤٢٢ 

٣  
 ))ق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعل((

٧

كند؛ چون آن دسته از مي بحث) هنسبت به عناصر خاص( در نفس آن مسأله در نوع اول از مقدمات، فقيه به طور فراگير
  . مقدمات مرتبط به همان مسأله است

و اما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون اخري، انيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة و 
  .لاخر الذّي يعبر عنه علم الاصولتلك، و هذا البحث ا

يعني از محدوده بحث فقهي راجع ( نيست،يا آن مسأله فقهي  اين مسألهه مختص به و نوع دوم از مقدمات از اين جهت ك
 ديگرو اين بحث . گيرد قرار ميبررسي مورد تر، در يك بحث با وجهه عمومي)رودبه اين مسأله و يا آن مسأله، فراتر مي

  .كندبيان ميرا آن  اين همان چيزي است كه علم اصول ،كه گفته شد خارج از نطاق بحث فقهي است
Sco 4: 35:14 



١٠٢١٤٢٢ 

٣  
 ))ق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعل((

٨

  چكيده
اند كه اساساً علم اصول، موضوع اند، بنابراين گفته گروهي عنوان جامعي براي همه موضوعات مسائل علم اصول، نيافته.1

  . ندارديواحد
به حالت شأنيت اند و ادلّه را از حالت فعليت  قيد مشترك را نهاده– در موضوع علم اصول – مصنّف به جاي قيد اربعه .2

  .اندبرده
مسائل موجب شد ند، انجام داد آنبا اصلاحاتي كه مصنفّ در مشهور بياني از موضوع علم اصول ذكر كردند و . 3

  . بماننداستلزامات، حجيت امارات و اصول عمليه تحت موضوع علم اصول باقي
  .شتركه داشته باشد ادلّه مشترك از نظر مصنفّ يعني آنچه كه بالشأن خاصيت دليليت م.4
  . موفق نخواهد بود، در استنباط بدون استفاده از ابزار اصوليدر استنباط حكم فقهي دارد و فقيه بزرگي علم اصول فائده .5
  :كنداي كه به استنباط حكم فقهي آن بپردازد به دو دسته از مقدمات تكيه مي فقيه در مسأله.6

  ؛ عناصر خاصه)الف
  .ترك عناصر عام يا مش)ب

   


